
آخرین اندرزهاى رستم
 به اسفندیار

همه اندیشه رستم آن بود که اسفندیار 
را از خواسته نابخردانه خود دور گرداند و 
او را به راه خرد آورد. با همه بی مهرى که 
از اســفندیار دیــد و او را به خوان خویش 
فــرا نخواند، خود را فرودســت گردانیده، 
به دیدارش شتافت و در گفت وگویی تلخ 
که اسفندیار همه کوشــش هاى خاندان 
رستم را بی ارزش دانست و زال را دیوزاده 
خواند، رســتم به مهر با او سخن گفت و 
از او خواســت شــراب آورند و با یکدیگر 
هم پیاله شــوند، شاید شهد شراب اندیشه 
تلخ خراب را از سر شاهزاده بیرون کند که 

نکرد. رستم پس از نوشیدن گفت:
هر آن می که با تو خورم نوش گشت/ 

روان خردمند را توش گشت
گر این کینه از مغز بیرون کنی/ بزرگی و 

دانش بر افزون کنی
ز دشت اندر آیی سوى خان من/ بوى 

شاد یك چند مهمان من
ســخن هرچ گفتم به جاى آورم/ خرد 

پیش تو رهنماى آورم
رستم با همه توش و توان می کوشید 
اســفندیار را به راه خرد آورد، دریغا چشم 
جاه جویــان، ناتوان از دیدن می شــود. در 
پاســخ رســتم که شــاهزاده را بــه خانه 
خویش خوانده بود، اسفندیار سرسختانه 
گفت : «تخمی که هرگز نروید، مکار. فردا 
هنر مــردان رزم را خواهی دید، زیرا برآنم 
که کمر بــه تاختن بربندم و تــو را به بند 
کشــیده، به درگاه پدر برم و در آنجا خود 
میانجی شــوم و از پدر بخواهم تو را آزاد 

کند و بزرگ دارد». 
دگرباره رستم از آشتی گفت، از دوستی 
و مهر پدرى و اسفندیار با خشونت گفت: 
«درشــتی تن خویش را مستاى، اکنون به 
ایــوان خود برو و خود را بــراى نبرد فردا 
آماده گــردان و آن گاه خواهی دید که در 
رزم همان گونه ام که در بزم هســتم. دیگر 
دلجویی بس اســت، خواهی دید در رزم 

هنر بیشتر دارم تا در سخن گفتن». 
دل رســتم از اندوه پر اندیشــه شد. در 
دورنماى هستی اش تنها تاریکی و سیاهی 
دید. با خود اندیشید اگر تن به خواسته او 
دهم و بنــد او را بپذیرم یا اگر با او بجنگم 
هر دو نفرین و تلخ اســت، هر دو آیینی نو 
نهادن است، زیرا با پذیرش بند او، نام مرا 
به زشــتی خواهند بــرد و انجام کار من با 
گشتاســب تلخ خواهد بود و در سراســر 
گیتی هر کس نام مرا بشــنود، به سرزنش 
از من یــاد خواهد کرد و ایــن نکوهش و 
سرزنش هرگز کهنه نخواهد شد و خواهند 
گفت آن پهلوان پیر به بند جوان نابخردى 
تن در داد و در زابلستان، در زادگاه و خانه 
خودش دست او را فروبست و کشان کشان 
به درگاه گشتاســب برد و اگر با او بجنگم 
و در این نبرد کشته شــود، نفرین جاودان 
از آن من خواهد شــد کــه نگهبان تاج و 
تخت، دارنده تاج و تخت را از پاى درآورد 
و همه خواهند گفت او شاهزاده اى جوان 
را بکشــت و اگر به دســت او کشته شوم، 
براى زابلســتان رنگ و بویی نخواهد ماند 
و نام دســتان سام شکســته می شود و از 
زابــل دیگر کســی به نیکی یــاد نخواهد 
کرد. دگرباره با خود اندیشــید بهتر است 
زبان به مهر بگشــایم کــه در هر انجمنی 
خواهند گفت رستم، مگر به نرمی سخن 
نگفت. به همین روى به اســفندیار گفت: 
«از نگرانی روى زرد شــده ام، تا کی از نبرد 
و کار بــد ســخن می گویی، از این شــیوه 
اندیشیدن تو ســخت در رنج هستم. چرا 
ســخن و پند دیــوان را می پذیرى، چرا به 
خرد نمی گرایی، تو بســیار جوان هســتی 
و هیچ نمی دانی که شــهریار، تو را فریب 
داده اســت. تو یك سو نگر هستی و سرد و 
گرم روزگار نچشیده اى، بدان که پدر تو تنها 
در اندیشه مرگ توست، زیرا گشتاسب، نه 
به گونه پدرش لهراســب، از تاج و تخت 
ســیرى نمی پذیرد، تو را هــر روز به جایی 
می فرســتد و به گرد جهــان می دواند و 
تو را به هر رنجــی می افکند. پدرت همه 
گونه اندیشــه کرده تا تو را از تاج و تخت 
دور و از شــهریارى دور و دورتــر گرداند. 
خواســته پدرت سخن آسمانی نیست که 
نتوانی بدان پشــت کنی. پدرت بســیار در 
گیتی جســت وجو و بررســی کرد که چه 
کســی از نبــرد با تو ســر نمی پیچد و چه 
کســی می تواند به تو گزند زند و بی گمان 
تنهــا در پی گزند توســت تا همچنان تاج 
و تخت براى او بماند، شایســته است که 
بر این تــاج و تخت نفرین کــرد. تو با من 
چنان می کنی که من با تو درآویزم و جان 
خویش را نکوهش کنم، چرا دل را به خرد 

نمی سپارى».
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ایلان  اعــلام کردند  دیــروز خبرگزاری ها 
ماسک،  محمودرضا بانکی  را به عنوان مدیر 
ارشد مالی شــبکه اجتماعی ایکس انتخاب 

کرده است.
عفــو  مشــمول  ایــن  از  پیــش   او   
ریاســت جمهوری ترامپ شده بود. « بانکی» 
پیش تر به  دلایلی ماننــد انتقال پول از ایران 
و نقض تحریم های آمریکا به زندان محکوم 
شده بود، اما بعدها و پس از سپری کردن دو 

سال در زندان  توانست عفو شود.

فقــط تــا چهــارم آذر فرصت دیــدار از 
نمایشگاه «چشم در چشم» در موزه هنرهای 
معاصر باقی مانده اســت. نمایشــگاهی که 
اســتقبال از آن توانســته باعث حیرت شود. 
جمــال عــرب زاده، مســئول این نمایشــگاه 
به ایســنا گفته بــود: «نزدیک بــه ۱۳۰ اثر از 
هنرمنــدان ایرانــی و غربی روی دیــوار رفته 
اســت. خوش شــانس بودیم که توانســتیم 
در گســترده بالا و موضوع مشــخص به این 

مجموعه دسترسی داشته باشیم ».
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همــدان،  دادگســتری  قضــات  از  یکــی   ۱۳۸۱ ســال  آذرمــاه 
دکترسیدهاشــم آقاجری را به دلیل ســخنانش در سالگرد درگذشت 
علی شــریعتی به اعدام محکــوم کرد. این حکم به ســرعت به خبر 
اول کشــور و ســپس بحرانی بین المللی تبدیل شــد. ســرانجام در 
تابســتان ۱۳۸۳ رأی صادرشــده به پنج ســال حبس (با تعلیق سه 
ســال باقی مانده) تخفیف یافت و استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس 
از اول مهــر به کلاس درس بازگشــت. در همان ایام روانشــاد دکتر 
نعمت احمدی در روزنامه «شــرق» یادداشــتی با این عنوان نوشت: 
«پس اصل ۱۷۱ قانون اساســی چه می شود؟» که اشاره به مسئولیت 
قاضی صادرکننده حکم نخســتین، در ایجاد هزینه برای کشور ناشی 
از یک بحران خودســاخته جهانی داشــت. ۱۰ روزی از ابلاغ دادنامه 
ابطــال انتخابات کانون وکلا می گذرد و جامعــه وکالت در بهت فرو 
رفته اســت. از عجایب روزگار اینکه تاریــخ تصویب اصل ۱۷۱ قانون 
اساســی، روز تأســیس کانون وکلای دادگســتری و تاریخ ابلاغ حکم 

ابطال انتخابات، همه ۲۰ آبان است!
دادرســان همــواره در معرض خطر قــرار دارنــد؛ از امام جعفر 
صادق(ع) نقل شــده اســت: «قضــات چهــار گروه اند، ســه گروه 
دوزخی اند و یك گروه بهشتی. مردى که دانسته حکم ناحق می دهد، 
دوزخی است؛ مردى که ندانسته حکم ناحق دهد نیز دوزخی است؛ 
مردى که ندانســته حکــم حق دهد نیز دوزخی اســت و تنها مردى 
که دانســته حکم به حق دهد، اهل بهشت اســت» (کتاب «وسائل 

شــیعه»،جلد ۱۸، صفحه ۷). از آنجایی که همواره 
ممکن اســت قضــات در معرض خطا باشــند، در 
قوانین راه های جبران اشــتباه پیش بینی شده است. 
در اصل ۸۱ متمم قانون اساســی مشروطیت آمده 
بــود: «هیچ حاکــم محکمه عدلیــه را نمی توان از 
شــغل خود موقتا یا دائما بــدون محاکمه و ثبوت 
تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفا نماید». 
از اولین مقررات مربوط به تخلفات قضات می توان 

به «نظام نامه راجع به تشــخیص انــواع تقصیرات انتظامی قضات و 
تعیین مجازات آنها» مصوب ۱۳ اســفند ۱۳۰۴ هیئت وزیران اشــاره 

کرد. پس از انقلاب اسلامی، جنبه شرعی قضاوت پررنگ تر شد.
در مقدمه قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران «ایجاد سیستم 
قضائی بر پایه عدل اســلامی» و «به دور از هر نوع رابطه و مناسبات 
ناســالم» ترسیم شد. اما مهم ترین بخش، در اصل ۱۷۱ قانون اساسی 
قرار دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم 
یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کســی 
گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اســلامی ضامن است و 
در غیر این صورت خســارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر 
حال از متهــم اعاده حیثیت می گردد». این اصل در ۲۰ آبان ۱۳۵۸ با 
۵۳ موافق و یک مخالف تصویب شد. در همین راستا «قانون نظارت 
بــر رفتار قضات» در ۱۷ مهرماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس رســید. در 

مــاده ۱۳ این قانون، مجــازات تخلفات انتظامی در 
۱۳ بند فهرست شــده است. «صدور رأی غیرمستند 
یا غیرمســتدل»، تخلفی اســت که مجازاتی از کسر 

حقوق تا تنزل دو پایه قضائی در پی دارد.
اگر دادنامه مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۳ شعبه اول دادگاه 
عالی انتظامی قضات را بخوانیم، به شــکل خلاصه 
«تبلیغات گســترده غیرمجاز و تخطی از مقررات از 
ســوی هیئت نظارت» علت موجه ابطال انتخابات 
سی ودومین دوره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شده است. این 
اســتدلال ضعیف می تواند مصداقی از صدور رأی غیرمســتدل تلقی 
شود؛ زیرا اولا، هر فرد مسئول تخلف خود است و اگر نامزدی مقررات 
تبلیغات را رعایــت نکرده یا هیئت نظارت بر انتخابات کوتاهی کرده، 
مسئولیت شــخصی بوده و این افراد باید پاسخ گوی رفتارشان باشد؛ 
ثانیا، یک وکیل دادگستری حداقل دارای دانشنامه کارشناسی حقوق 
اســت (بماند که بسیاری کارشناسی ارشد و درجه دکتری داشته و به 
تدریس مشــغول اند) و با در نظر گرفتن تحصیلات پیشادانشــگاهی، 
۱۶ سال ســابقه آموزش دارد. آیا منطقی است که چنین فردی را که 
مدت ها کارزار انتخابات را با شــرکت در جلسات یا پیگیری در فضای 
مجازی دنبال کرده، این قدر ناآگاه و ســطحی بدانیم که با یک نجوای 

درگوشی روز رأی گیری، نظرش را تغییر دهد؟
افــراد ذی نفع این حق را دارند که از قضــات صادرکننده دادنامه 

ابطــال انتخابات، به دلیــل تخلف انتظامی «صدور رأی غیرمســتند 
و غیرمســتدل» دادخواهی کنند. در ماده ۷ «قانــون نظارت بر رفتار 
قضات»، رســیدگی به تخلفات اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات 
در صلاحیــت هیئتی مرکب از رؤســای شــعب دیوان عالی کشــور 
دانسته شده که البته رسیدگی منوط به صدور کیفرخواست از جانب 
دادســتان کل کشور اســت. در صورت اثبات این تقصیر، مطابق ماده 
۳۰ قانون، رســیدگی به دعوای مسئولیت مدنی و جبران خسارت در 
صلاحیت دادگاه عمومی تهران اســت که این خســارت شامل همه 
هزینه های برگزاری انتخابات از انتشــار آگهــی ثبت نام در روزنامه ها 

گرفته تا هزینه دستگاه الکترونیک رأی گیری می شود.
با هر معیــاری، ابطال انتخابــات صنف وکالت بــه بهانه تخلف 
تبلیغاتــی چند نامزد  یا کوتاهی هیئت نظارت پذیرفتنی نیســت. مگر 
انتخابــات ریاســت جمهوری که پر از تخلف تبلیغاتی اســت تاکنون 
ابطال شــده است؟ اصل ۶ قانون اساســی اداره امور کشور را متکی 
بــه آرای عمومی می دانــد، بنیان گذار جمهوری اســلامی ایران بیان 
داشــته اند «میــزان، رأی ملت اســت» و رهبر انقــلاب رأی مردم را 
«حق الناس» می داند؛ پرســش این اســت که تفسیر حکم و موضوع 
در مقام صدور این دادنامه به کدام ســمت بوده است  و زخمی کردن 
یک بال «فرشــته» عدالت چه حاصلی دارد؟ در پایان باید از سکوت 
اتحادیه کانون های وکلای ایران (اســکودا) درخصــوص این رویداد 

تاریخی ابراز تأسف کرد.

کانون وکلا در کانون بحران

مسئولیت مدنی و انتظامی قضات ابطال کننده انتخابات

کودکی

روز جهانــی کــودک فرصتی بــود تا بار دیگــر به یاد 
جهان بیاید که در افغانســتان و غزه کودکان و زنان در چه 

شرایطی زندگی می کنند. 
غزه گورستان کودکان: طبق گزارش الجزیره، هر روز ۱۰ 
کودک یک یا هر دو پای خود را از دســت می دهند. عمل 
جراحــی و قطع عضو آنها با کمترین مواد بیهوشــی یا در 
مواردی بدون بیهوشــی رخ می دهد. سازمان ملل متحد 
گفته است نوار غزه گورستان هزاران کودک است. به گفته 
مقامات فلسطینی، اســرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حداقل 
۱۷هزارو ۴۰۰ کودک را در غزه کشــته اســت، یعنی هر ۳۰ 
دقیقه یک کودک کشته می شــود. هزاران نفر دیگر در زیر 

آوار مفقود شده اند که گمان می رود اکثر آنها مرده اند.
در میان کودکان، ۷۱۰ نوزاد زیر یک ســال، هزارو ۷۹۳ 
کودک نوپا (یک تا ســه ســال)، هزارو ۲۰۵ کودک چهار تا 
پنج ساله، چهارهزارو ۲۰۵ کودک دبستانی و سه هزارو ۴۴۲ 

دانش آموز دبیرستانی زیر ۱۸ سال کشته شده اند.
جایزه برای دختر افغانســتانی: «نِیلا ابراهیمی» دختر 
۱۷ســاله ای که توانســته همراه خانواده اش از افغانستان 
بگریــزد، به دلیل تلاش هایش بــرای تقویت صدای زنان، 
برنــده جایــزه بین المللی صلــح کودکان ۲۰۲۴ شــد. او 
در حالــی برنــده این جایزه شــد که پیش تــر  چهره های 
شــاخصی ماننــد «گرتا تونبــرگ» فعال محیط زیســت و 
«ملاله یوســف زی» فعال مبارزه  برای آمــوزش دختران، 
آن را دریافــت کرده بودند. دلیل اهــدای این جایزه به او 
«فعالیت شجاعانه اش در راه مبارزه برای حقوق دختران 
در افغانســتان» بیان شده است. افغانستان کشوری است 
که پس از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی، صدای زنان 
تحت قوانین سرکوبگرانه طالبان خاموش شده است. «نیلا 
ابراهیمی» پیش از تسلط طالبان نیز چهره شناخته شده ای 
بود. او برای لغــو ممنوعیت خواندن دختــران، ویدئویی 
منتشــر کرده بود. آن زمان او از حســاب کاربری برادرش 

اســتفاده و کمپین «من ترانه ام» را راه انــدازی کرده بود. 
اســتقبال از این کمپین ســبب شــد تا طی چند هفته، این 

ممنوعیت لغو شود.
کمپین از کانادا: «نیلا» ۱۵ساله بود که طالبان وارد کابل 
شــدند. او با کمک بنیادی به همــراه خانواده اش ابتدا به 
پاکستان و ســپس به کانادا رفت. در کانادا بود که کمپین 
«داســتان او» را آغــاز کرد. کمپینی که دختــران افغان را 
به اشــتراک گذاری داستان هایشان تشویق می کند و تمرکز 
آن انعکاس صدای کسانی اســت که هنوز در افغانستان 
هستند. او به سی ان ان می گوید: «هر روز به دخترانی فکر 
می کنم که در افغانســتان بدون هیچ امیدی رها شده اند. 
مــن این امکان را دارم که برای زندگی ام تصمیم می گیرم، 

اما آنها چه می شوند؟». 
وضعیت زنان: طالبان پس از به قدرت رسیدن، مدارس 
را به روی دختران بالای ۱۲ سال بسته اند. دختران نوجوان 
و زنــان اجازه تحصیل یا کار ندارند و فقط می توانند با یک 
مرد خانواده از خانه خارج شــوند. آنها نمی توانند در ملأ 
عام صحبت کنند و باید چشمانشــان پایین باشــد تا سالم 
بــه خانه بازگردند. آنهــا دیگر اجازه اســتفاده از پارک ها، 
باشگاه های ورزشــی و ســایر امکانات عمومی را ندارند. 

همچنین نمی توانند بدون اجازه سفر کنند.
واکنش نهادها: ریچارد بنت، گزارشــگر ویژه ســازمان 
ملــل در امور افغانســتان، امکان حضور در این کشــور را 
ندارد و تنها با انتشار توییت و واکنش های این گونه، شرایط 
در افغانســتان را بررسی می کند. آلمان، اســترالیا، کانادا 
و هلنــد نیــز از راه دور و در موارد معــدود به تبعیض ها 
واکنــش نشــان می دهنــد. در این مدت واکنــش طالبان 
ایــن بوده که نگرانی های کشــورها را نســبت به تبعیض 
جنسیتی «پوچ» بداند. حمداالله فطرت، سخنگوی طالبان، 
گفت: «حقوق بشــر در افغانستان محافظت می شود و به 

هیچ کس تبعیض نمی شود».

کودکان زیر تیغ بمب و محدودیت
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